
  کارگران ذوب آهن اصفهان سخنی با

کارگران ذوب آهن اصفهان در چند روز اخير قفل سکوت را شکستند و در سطحی گسترده با شمار چندهزار نفری عليه 

وضعيت روز خويش دست به اعتراض و اعتصاب زدند. نفس شروع اعتصاب، به ويژه با اين وسعت، کثرت و خروش، 

بش کارگری ايران است. جنبشی که تا آستانه ساله جن دوتابش پرتوی هر چند کمرنگ بر تاريکی زار رکود و سکوت 

 درنده اسلامی و دولت صاحبان سرمايهاعتصاب را از درون خود می زاد و در مقابل  6000تا  4000هر سال  1400

توده بانی و باعث  از صدا افتاد، خاموش و منفعل گرديد،» زن، زندگی، آزادی«دارای می آراست، اما با صدای  سرمايه

به کشتگان، اسيران، ، افرادرا پيش روی خود ديد که  موج طغيانی آن اعتصابات، خيزش ها در آن سال، و راه انداز

هائی بر  نسل جوان طبقه او بودند، اما حرففرزندان دختر و پسر،  ، همگیسياهچال افتادگان، مصدومان، معلولانش

چ ميزان بار طبقاتی کارگری، ردی از ضديت و نشانی از هي ،گر چه حق طبيعی و بديهی آنان بودکه  اندندزبان می ر

ميدانداری متحد طبقه او عليه ريشه های واقعی دردها، رنجها،  ظرفيتی برای حمل اعتراض و تعارض با سرمايه داری،

مقهور خود در شرائطی ديدند که  را ديدند و خيزشاين  ،اعتصاب در سال 6000سلسله جنبانان ها نداشت. سيه روزی 

بن بست شکست آميزی مبارزات پيشين، ورشکستگی گريزناپذير رفرميسم سرمايه آويز  ها بودند. ين بن بستکوبنده تر

جاودانگی بردگی مزدی، بن بست تلاش برای حل  باور به راست و چپ، بن بست عزيمت ازهميشه کارگر ماندن و

بنده  پشت اين بن بست کومشکلات معيشتی و زندگی ذلتبار برده وار درحصار ماندگاری سرمايه دارای، جنبش کارگری 

ن آميختن با آ را در خود نيافتند، »زن، زندگی، آزادی« يارای اثرگذاری راديکال برآن وضع  کارگران درو  می فرسود

ضرب منفی در مثبت مطابق معمول منفی زائيد و طومار ز خلاف عقل اوليه و خودپوی طبقاتی به حساب آوردند. را ني

همان ميزان اعتراض، اعتصاب، نقش بازی نيز در هم پيچيده شد. در طول اين مدت آنچه رخ داد، سوای مورد خاص 

ثر ديگری از سوی توده کارگر نبوديم. اعتصاب هيچ ميدانداری مؤکارگران پيمانی نفت و اخيرا فولاد اهواز شاهد 

گسترده و پرشور چندين هزار کارگر همزنجير در ذوب آهن اصفهان از اين لحاظ واجد اهميت است و اميد می رود که 

اعتصابات باشد. انتظار هر کارگر دردمند، هر فعال جنبش  تازه ای از کارزارها، طغيان ها، سرآغازی بر شروع موج

 هيچ بارقه ایاما آنچه همرزمان ما در ذوب آهن از خود به نمايش گذاشتند، شوربختانه نه فقط  ،ينا اين استکارگری يق

فت و بالعکس، حکايت پسراز بن بست شکنی، رفرميسم ستيزی، فاصله گيری از سرمايه آويزی بر جبين نداشت که 

ارزه مب صريح کنيم که از ذوب آهن اصفهان،بود. ت داری کعبه قدرت سرمايهچه زاهدانه تر به طواف هر باختن نرد عشق

جثه ای هلدينگ عظيم الخاورميانه صحبت می کنيم.  توليد فولادعظيم ترين مجتمع صنعتی،  سترگاين غول در کارگران

تريليون تومان را پشت سر  4مرز  1399کارگر را استثمار می کند و سود خالص سالانه اش در  18000که بيش از 

زير فشار مشکلات کوبنده و فرساينده  ،نيروی کار شاغل اين مجتمع 18000چند هزار کارگر از ميان اين . نهاده است

ای ههمسان سازی حقوق با ساير شرکت، !!مطالبات آنان اجرای طرح طبقه بندی مشاغلمعيشتی دست به اعتراض زده اند. 

  . !!است» تشکل مستقل«ايجاد حق و بالاخره  4 !!، افزايش دستمزد متناظر با نرخ تورم!!فولادی

آذر طرح کرده اند، از جنس همان مطالباتی  11شروع اعتصاب  با ای خوده استآنچه کارگران ذوب آهن زير نام خو

اب اعتص جدال، اعتراض،تر، شالوده هر افزونتر و گاه نازلکل کارگران ايران از صد سال پيش تا امروز، گاه است که 

اين است که چرا و به چه  کارگرساخته اند و پرسش بنيادی از اين همرزمان و همزمان از کل توده چند ده ميليونی طبقه 

مگر تا حال از اين شکل مطالبه پردازيها، حاجت خواهيها چه خيری ديده ايم،  خواسته ها آويزيم؟! نوع به اين دليل بايد

شار فزاينده و سهمگين فلاکتها، گرسنگيها، بی سرپناهی ها و بدبختی های خويش پديد فکدام تقليل حقير و ناچيز را در 



ل زدن قف منشأ تقدير!، شأن نزول!، !اصالت !صدر و ذيل انتظارمان تحقق اين سنخ مطالبات باشد؟چرا بايد آورده ايم؟!! 

!! هاآن برای استجابت دولت سرمايه، ياه قدرت سرمايه داران التجا به درگاو سپس ها  حاجت خواهیشکل زندگی به اين 

اساسی، حياتی،  پرسشی چنينبه  لحظه ایآيا وقت آن نرسيده است که برای  است؟! شدهکدامين آسمان نازل از کجا، 

 سؤالگر ابگذاريد صريح تر و بی پرده تر با هم وارد گفتگو شويم. سرنوشت ساز، جهانشمول، تاريخ محور فکر کنيم؟!! 

 ، در گوشمان نهيب خواهدغضبناککوبنده و کارگری ما  زندگیاز  حتی عقل خودپوی فرا جوشيده، گيريملا را جدی با

رای تا ب و اراده کرده ايم پيمان بسته اينکهها فقط يک چيز است.  ليست کردن اين نوع خواستکه معنای زمينی زد 

ودن، هميشه کارگر ب. !!باقی مانيم سرمايه زبون مقهور وذليل، مفلوک، هميشه، نسل بعد از نسل، تا دنيا، دنيا است برده 

، برای جاودانگی آن کنيمباور  آن را های آتی خود بينيم،نسل ابدالدهر برده مزدی ماندن را سرنوشت محتوم خود و کل

ختاپوسی ا نظمکه  که  بيان اين مطالبات نفير عهدبندی اشتياق آميز با وحوش سرمايه دار استزنيم!! ب دست به فداکاری

ط بودن دن توسط سرمايه، ساقپاسدار رفاه خود شناسيم، استثمار ش ،بينيم ميثاق هستی خويشرا  سرمايه داریبشرستيز 

 به ليستقفل زدن زندگی شماريم. ب بزرگ زندگی و حاصل کار خود را موهبتی نوشت کار،گونه دخالت در سراز هر

گر م در عالم واقع حائز هيچ معنای ديگری نمی باشد. ،اراتی از اين جنسهائی از اين دست، انتظ، به خواستمطالبات بالا

، به کارفرمايان، سرمايه داران و دولت سرمايه اعلام می داريم که سقف مطالباتاين  جز اين است که با پيش کشيدن

مزدبگير بودن، فروشنده آرزوی ما داشتن لقمه ای نان برای ادامه برده مزدی بودن است؟!! خواستار ابديت کارگر بودن، 

نيروی کار بودن، استثمار شدن، از کار خود جدا بودن، از تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خويش ساقط بودن هستيم. 

 رفيع کوه ،را می خواهيم و برای تحقق اين انتظار احتياج به لقمه ای نان داريم تا زنده بمانيم، کار کنيم، توليد نمائيم اين

سازيم، پايه های ماندگاری سرمايه داری  کهکشانی ترا بيافرينيم، سرمايه های طبقه سرمايه دار را ها راضافه ارزش 

اين  ،را آهنين تر گردانيم، شالوده قدرت، استيلا، حاکميت نظام بردگی مزدی را پولادين تر کنيم و در قبال کل اينها

آنست که کفی نان برای امرار معاش و ادامه زنده ماندن  يگانه انتظارمانتنها خواست، تعهدها، تضمين ها، وفاداری ها، 

سوای  ،اين انتظاراترضايت به حصول  ها،ات، بسنده کردن به اين خواستداشته باشيم. معنای زمينی انجماد در اين مطالب

 سال پيش 3 گزارش رسمی شرکت، طبقکارگرانی که چند هزار کارگر ذوب آهن اصفهان،  ديگر نيست. هيچ چيز اين

فقط اضافه ارزش و سود خالص تحويل  ،بر پايه بهای دولتی ارز، بالغ بر يک ميليارد دلار امريکا تريليون تومان، 4

تن عبور کرده  127000کارگرانی که توليد سالانه کلاف آهن آنها از مرز  وحوش سرمايه دار و دولت سرمايه داده اند.

ن يقله انتظاراتشان ا ،ها سکوتپس از سال يه برای طبقه سرمايه داراست، با اين حجم عظيم توليد سالانه سود و سرما

در ساير کمپانی های فولاد مزد نگيرند!! ميزان مزدشان از آنچه در سالهای پيش بوده  است که کمتر از همزنجيران خود

ه و از هم !!گردد شامل حال آنان حاکمان سرمايهنسخه پيچی درنده ترين » طرح طبقه بندی مشاغل«، !!است کمتر نشود

جازه دهد تا امامزاده ای موسوم به اتحاديه بسازند و از درون فاجعه بارتر و ذلت آميزتر اينکه دولت سرمايه به آنها ا

زيستن، با اربابان سرمايه و دولت سرمايه داری وارد راز و نياز  ذليل برای هميشه کارگر ماندن و تا ابد برده مزدی ،آن

  برده وار شوند!!، 

 سوای آنچه در اينجا تصريحپرسش خود را يک بار ديگر تکرار می کنيم؟ آيا خواست ها و مطالبه گريهای تا کنونی ما 

ه به گا در مبارزات، اعتراضات، شد، هيچ معنای ديگری دارد؟ پرسش مهم، متصل و حياتی تر بعدی اين است که چرا

آنچه در طول سال، طی دهه ها، قرن ها، نسل ها آفريده ايم، حجم کهکشانی کار، توليد،  از، طرح انتظارات، مطالبات

هيچ کلامی بر زبان نمی آريم؟!! چرا در اين گذر به تمام و کمال اسير  ،سرنوشت اين همه کار و توليد و آفريده های خود

 نسلهای ا،نچه بر سر محصول کار و توليد سالها، دهه هسکوت هستيم؟!! چرا يک بار هم که شده حاضر نيستيم از آ



. می دانيد چرا؟ دقيقا به همان دليلی که در بالا آمد، زيرا سرمايه شدن ؟؟!!ما رفته است هيچ سخنی بر زبان آريم متوالی

حاصل کار، درد و رنج، زحمت و شرارت نسل بعد از نسل طبقه خود را حق مسلم، الوهی، آسمانی،  % 95بيش از 

احبان ص دمخوار، ددمنش و کفتارصفت می بينيم. آن قدر که ما کارگران تسلطآبدون چون و چرا و يقينی سرمايه داران 

 - حداقل در اين سطح -را حق يقينی آن وحوش می دانيم، قطعا خودشان  خويشبر کار، محصول کار و زندگی  سرمايه

صدر حزب، رئيس نمی دانند. سرمايه اساسا اما بسيار کاتوليک تر از سرمايه، منجيان چپ نمای طبقه ما در لباس 

در  ان اما رمزآگين، اگر نه، اگر نه صريح اما ضمنی، اگر نه عياتحاديه، فعال کارگری ويترين نشين احزاب و سنديکاها

شب و روز در شعور ما خوانده اند و  کلام اما عملا و از ورای برنامه های حداقل و حداکثر، راهبردها، راهکارها، 

نواخته اند که ما آفريده شده ايم تا کارگر باشيم، هميشه برای سرمايه داران کارگری کنيم، برده مزدی بودن، فروشنده 

گاه به بن بست می رسيم، هر وقت ادامه کارگر ماندن و برده دير هستی ما است و در اين گذر هرنيروی کار بودن تق

، آوردن و بردن رژيم ها يا تغيير الگوهای نظم روز فوری راه دستکاری ماشين دولتی ،ناممکن می گردد سخت زيستن

تی برای اين به راس »فاخلع نعلين!!«سرمايه داری را دنبال کنيم، بيش از اين دست به هيچ کاری نزنيم. از اين جا به بعد 

اری سرمايه داری وقيح ترين، مخوف ترين، مهلک ترين، و ماندگايمان به قداست  مذهب شده است. ينما وحشتناک تر

دولت «ما از جنايات  %80است. اگر نه همه ما، اما به يقين بالای  ما گرديده طاعونی ترين مذهب، دين، آئين و شريعت

ر لامی گوئيم، از شدت استثمار، فشار ستمکشی، طغيان سبعيت ها و بربريت ها توسط دولت دينمدار و شريعت سا» دينی

را پيش می کشيم و از نقش آن در تحميل سيه روزی های »!! اسلام سياسی«شکوه می کنيم، بعضا و شايد وسيعا بحث 

ی نسمی مهلک، افسوانفجارآميز بر زندگی خود فرياد سر می دهيم. مذهب، هر شکل مذهب و به طور خاص اسلام يقينا 

 ستيزبشر نظام کم و در عصر ما طبقه سرمايه دار،رت طبقات حاگ و سلاح قدساز و بر ، افيونی جنون آور،تباهی آفرين

يينی که در عصر ما، از صدها سال پيش ی نيست. اما مذهب، شريعت، دين، آسرمايه داری است. در اين جای هيچ شک

شيرازه هستی ما توده های کارگر دنيا را دستخوش عظيم ترين طاعون ها و توحش ها ساخته است. شريعت  تا امروز

برده مزدی زيستن، هميشه کارگر ماندن، آويختن کل خواست ها، آرزوها، اهداف، افق ها، ارزش های اجتماعی، موازين 

حقوقی، تعابير آزادی، اختيار، حقوق، اعمال اراده و همه چيز به اصل فروشنده نيروی کار بودن، کارگر سرمايه بودن 

ه داری است. اين مذهب است که زهرآگين ترين، بشرستيزترين، و زندگی برده وار کارگری در سيطره استيلای سرماي

تباهسازترين مذهب و ام الفساد دهشت آفرين عصر و ارض است. شريعت و دينی که اکنون ما را در سرطانی ترين، 

د اين مذهب و شريعت و آئين است. مذهبی که ما را در خود  چنان منحل، منجم سقوط کامل از هستی قرار دادهآستانه 

و فسيل ساخته است که برای هر تغيير در زندگی خود، برای رفع هر ميزان خطر گرسنگی، برای عقب راندن هر 

مجبور،  ،ميلمتر مخاطره مردن از فقر و فلاکت، برای تضمين نازل هر مقدار زنده ماندن، هر نفس کشيدن، خود را

قدرتی می بينيم که دقيقا سرچشمه کل استثمار، مقهور، موظف، مکلف و مؤمن سر تا پا خالص روی نهادن به همان 

آوار بر سر ما است، خود را مجبور و مکلف می بينيم  های فلاکت، بی حقوقی، ستمکشی و همه سبعيت و سيه روزی

که به سرمايه داری آويزيم، از کارگر ماندن خود عزيمت کنيم، از وفاداری مطلق به برده ماندن خود شروع نمائيم، از 

دگی مزدی تقاضای گشايش کنيم، حل کل مشکلات زندگی خويش را از سرمايه داری بخواهيم، به آستان سرمايه نظام بر

نذر و نياز و الحاح پهن کنيم، همان سرمايه داری، همان نظام بشرستيزی که بانی و دخيل بنديم و در اين آستان بساط 

به طور  ل بدبختی ها و سيه روزی ما است. اين مذهبباعث و منشأ و محل زايش و رويش و انکشاف و انفجاری شدن ک

 ناين شريعت است که بايد با تمامی قوا عليه آفاجعه بارترين مذهب تا کنونی روئيده در تاريخ زندگی بشر است.  واقعی

 به هم دوخته اند و ريشه هر» اسلام سياسی«آنان که زمين و آسمان را از خطر  شوريد و ريشه آن را از جای کند.



نکبت، ادبار، گرسنگی، فقر، جنگ و کشتار را به اين اختاپوس می دوزند، حتی در مورد دين ستيزی خود نيز عميقا 

اسلام «دروغ می گويند، فريب به هم می بافند، دکانداری شيادانه می کنند، آنها مطلقا منتقد ريشه کاو مذهب نيستند، از 

وسيع کارگر آدرس دروغين و گمراهساز دهند. کارگران را در  توده رفند سخن می رانند تا بهبا نيرنگ و ت» سياسی

آنان را از نقد ريشه ای و  ،تاريکی زار مذهب ستيزی توخالی اصلاح طلبانه بی فرجام سرگردان سازند و با اين کار

سرمايه، ديانت  انجماد، انحلال، اضمحلال، کفن و دفن در پرستش مؤمنانه، زاهدانه، عارفانه، بنده وار خدایراديکال 

تحجر،  باز دارند.خريد و فروش نيروی کار، شريعت کار مزدبگيری، آيين هميشه کارگر ماندن، فقه برده مزدی زيستن، 

ادغام فسيل وارگی ما در اين دين و شريعت و مسلک تا جائی پيش رفته است که مطلقا به خود اجازه نمی دهيم برای 

بايد کل زندگی خود و  سيع طبقه خود سؤال کنيم که چرايران خود، از توده ويک بار هم که شده از خود، از همزنج

نسلهای پی در پی طبقه خود را به فروش نيروی کار، به کارگر بودن بياويزيم؟؟!!، اين آويختن را شريعت منجمد سازيم، 

  حاصل کار خويش را نگيريم!!آنسان که هيچ گاه، در هيچ شرائطی، در هيچ دوره ای مطلقا سراغ سرنوشت، کار توليد و 

در جهنم گند و خون و توحش سرمايه داری ايران،  ،شاغل يا بيکار ،ميليون کارگر ديگرکارگران ذوب آهن مثل چند ده 

زير فشار تنگناها، مشکلات، دردها و رنجهای دامنگير دست  جهان سراسر مثل چند ميليارد کارگر همزنجير خويش در

اين اعتراض اصل کارگر ماندن، برای هميشه و همه نسلها کارگر زيستن، برده مزدی صاحبان به اعتراض می زنند. در 

ت است. اگر حرفی هس آنان رترين اصل زندگین، بديهی ترين، مقبول ترين و مقدسرمايه ماندن محرزترين، محکم تري

بسيار خوب! کارگر بودن،  که هست از اينجا به بعد آغاز می گردد و شروع به نجوا می کند، جنس حرف آنست که

، هيچ اعتراضی عليه !، هيچ نقدی بر آن نيست!، تا قيامت هم حق است!استثمار شدن، برده سرمايه دار بودن حق است

ويزيت  و نمی چرخد، گرسنگی آزارمان می دهد، نداشتن بهای داروهم ، اما مشکل اينجا است که زندگی ما !آن نيست

ماهانه آب  مخارجهزينه اياب و ذهاب نداريم، از عهده پرداخت اجاره بهای خانه و کند، ما را تهديد به مرگ می  دکتر

نداريم، معضل فقط اينها  را و برق و شهريه فرزندان دانش آموز يا دانشجو بر نمی آئيم. پول پوشاک و ساير مايحتاج

متوليان، حکام سرمايه داری برای رفع  ،است و ما دست به اعتصاب زده ايم تا سرمايه داران، دولت سرمايه، پاسداران

. !!طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردد. !!داريم پيشنهادبرای اين کار چند خود ما ، !!اين مشکلات ما چاره ای انديشند

، حق تشکيل اتحاديه هم به ما !!شود به نرخ تورم قفل، دستمزدهای روزمان !!مزدهای ما کمتر از پولادگران ديگر نباشد

گردد!! کارگران به گاه طرح اين خواست ها حتی حاضر به لحظه ای تأمل پيرامون ابعاد تأثير اين مطالبات بر  تفويض

ودن فروشنده نيروی کار ب زندگی خويش هم نيستند، چرا؟ به اين دليل که عزيمت از کارگر ماندن و قفل شدن زندگی به

نه ترين شريعت است. در سيطره سياه استيلای اين ديانت و آيين ها استوارترين ايمان، آهنين ترين مذهب و جاودابرای آن

از ديرباز تا امروز حتی دانه » نرخ تورم«قفل زدن مزدها به ديگر به خود اجازه نمی دهند از خويش بپرسند که مگر 

رح طرند؟؟!! مگر با کوبيدن بر طبل تحقق آن انتظار اعجاز دا باز هم که خردلی از فقر و فاقه مرگ آور آنها کاسته است

چه خاکی بر سر مشمولانش بيخته است که آنان اجرايش را که لباس اجرا پوشيده است  طبقه بندی مشاغل در قلمروهائی

روز خويش در  مگر پولادگران حوزه های ديگر با مزدمی بينند؟؟!!  زندگیطلوع سپيده دمان بی نيازی و غنای ايدآل 

؟؟!! ساخته اند را قله آرزوی خود معادل آن غوطه می خورند که آنها دريافت ستغنار، اوفو کدامين دريای رفاه، مکنت،

ه نام ب يکار خود در گورستان تيره و تاریاينکه مگر کفن و دفن قدرت پ و ابتذال آميزتر ها چندش آورترو از همه اين

رگری از بيرون راندن جنبش کا، فريب کارگران ای که فلسفه وجود و موضوعيتش امامزاده ، همانکارگری اتحاديه

در استثمار توده کارگر و جزء لايتجزائی از ماشين قهر و قدرت سرمايه عليه طبقه  ميدان مبارزه طبقاتی، شراکت مؤثر

کارگران ذوب آهن و کل ؟؟!! بگشايدکدامين دروازه پيروزی را بر روی آنان  کارگر است، چنين هيولائی قرار است



 بارز ان و جهان، اگر با سر هشيار و بيدار، غرق اين پرسش ها می شدند، ولو نه کافی اما قطعاهمزنجيران آنها در اير

همه منفی، خلاف تصورات، توهمات، پندارهای پوشالی و بی بنياد روز آنان است. به وضوع  هاکه پاسخ در می يافتند 

 نونی متناظر با نياز تحقق آنها، نه فقط گشايشگرمی ديدند که آويختن زندگی خود به اين خواست ها و به نوع مبارزه تا ک

ز اکلاف کور و سردرگم فقر، گرسنگی، فلاکت، زبونی، گورخوابی، حقارت، ستمکشی، بی حقوقی و ساقط بودنشان 

ضر ها است. اما کارگران به سادگی حا سيه روزی ،هستی نيست که فقط و فقط تشديدگر و انفجارآميز کننده اين فاجعه ها

ق اين واقعيت نيستند، زيرا شريعت سرمايه، ديانت کار مزدی، فقه فروشندگی نيروی کار، خارج فقه سرمايه داری به تعم

آنان را آنچنان در خود سنگ، فسيل، متحجر و منجمد ساخته است که امتناع از دخيل بندی به قدرت قاهر سرمايه و تمرد 

استيلا، تسلط، جاودانگی و قداست سرمايه داری را ذنب لايغفر  و خواسته های همساز بااز آويختن زندگی به مطالبات 

اراده و قدرت تشخيص آنان را  ، شعور ومی دانند، کفر می پندارند، الحاد و زندقه به حساب می آورند. شريعت سرمايه

 محرماتبه خود زنجير کرده است، قفل زده است، باور به ضرورت جست و جو از سرنوشت کار و توليد را در ليست 

و منکراتشان قرار داده است، انديشيدن به اينکه چه توليد کرده اند، کدامين کهکشان سرمايه ها و ثروت ها را آفريده اند، 

وحوش سرمايه دار گرديده است، با  سرمايهِ  ،بر سر اين توليدات و آفريده ها چه رفته است، چگونه و در کدامين فرايند

دولت، قانون، نظم، حقوق، مدنيت، ارزش های اجتماعی، فرهنگ، اخلاق و ساير اجزاء  هب عبور از کدام فراز و فرودها

را مهر حرام، گناه، امور مستوجب عقوبت کوبيده است. به همين  همه و همه ساختار نظم سرمايه تبديل شده است،

» ونقان«و يسار، بالا و پائين به اطلاعيه مورد بحث نظر اندازيد. چندين هزار کارگر ذوب آهن در اين اطلاعيه، از يمين 

تحجر می خوانند!! » غيرقانونی«و کل واکنش های سرمايه داران را » قانونی«می آويزند. کل خواسته های خود را 

دينی مخوفی که از جنس وحشتناک ترين نوع سنگواره شدن ها و مسخ گرديدن های مذهبی است. آنچه در اينجا به طور 

است و آنچه اين شعور را در گرد و خاک و  و انديشه خلاق و جستجوگر کارگریشعور آزاد کامل غائب و زايل است 

نه، مؤمنانه، زاهدانه، دينمدارا ،محکم و از اين جستجو باز می دارد، اعتقادمه آلودگی متراکم نفوذناپذير خود به بند کشيده 

آن است. سرمايه تاريخا و از زمان ظهور خود به  قداست سرمايه و قوانين مصوبه يا آيات نازله مذهبی، متشرعانه، به

بعد، زير رگبار اعتراض کارگران بوده است و برای مهار، تضعيف، تخريب، به شکست کشاندن، منحرف کردن، به 

زده است، در صورت لزوم، با رجوع به آرايش قوای » قانونی«باتلاق راندن همين اعتراضات دست به سنگرسازی 

هزينه های حقير را تن داده است و در قبال آن امتيازات ی مؤلفه ها وارد داد و ستد گرديده است، روز و محاسبه تمام

آويختن حاجات يا همان مطالبات خود  بهاتی که اساس، خصلت و خاصيت آنها، ايمان استوار عظيم گرفته است، امتياز

است. سرمايه نام اين ايمان، باور، تعبد، تعهد،  بوده بخشايش، آمرزش، رحم، کرامت و عزت بخشی سرمايه داریبه دار 

اصول، احکام، محرمات، واجبات و مستحبات  قوانينی که همانتکليف را قانونگرائی و پای بندی به قوانين نهاده است. 

شريعت سرمايه اند. کارگران ذوب آهن در اطلاعيه خود سرسختانه و آهنين عزم اصرار دارند که آنها اين شرعيات را 

نز طبه تمام و کمال رعايت نموده اند و بالعکس سرمايه داران هستند که به احکام و اصول و آيات خود پای بند نيستند!! 

 پايانی اطلاعيه خود در دل همين ايمان آهنين به برده مزدی ماندن، بخش  تلخ تاريخ است که اين عزيزان همزنجير بخش

ختصاص ا هم های توخالیها و منم، منم بافي» خالی بندی« ا دقيق تر بگوئيمي»!! قدرت نمائی«را به خط و نشان کشيدن، 

فراموش «، »!!ما را وادار نکنيد، تا قدرت خود را در ابعاد بزرگتر، و در سطوح بالاتر به شما نشان دهيم«می دهند. 

ارش معکوس آغاز شده شم«، »نکنيد که چرخ صنعت با دستان ما می چرخد و با دستان ما نيز می تواند متوقف گردد

 شکی نيست که چرخ توليد و صنعت به دست شما می چرخد، به دست شما هم می تواند از چرخش باز ماند، »!!است

از خطه تاريخ و از پهنه هستی بشر را  سرمايه داریاين شما هستيد که سرمايه را می آفرينيد و توان نابودسازی کامل 



 و ه شما با اين قدرت، اين ظرفيت لايزال، پرشکوه، هستی بخش، رهائی آفرينداريد، اما کل بحث بر سر اين است ک

چگونه، در کجا آن را به کار گرفته ايد؟ با کدام هدف، د؟!! خويش چه کرده ايد؟؟!! چه شناختی از آن داري تاريخساز

بر  ، در چه سطح با کدام نقشه،عليه کدام طبقه، به نفع کدامين طبقه؟!! مصرف نموده ايدبرای تحقق کدام تغييرات آن را 

ر ه تلنبارپرسش ها در اين گذر زنجيروارند و پاسخ کل آنها سوای  ، آن را اعمال کرده ايد؟؟!!پايه کدام اراده و انتظار

ند خود نگاه کنيد. ب هيچ چيز ديگر نيست. به همين ليست مطالبات گمراهه رفتن ها ،فاجعه ها مه آلودگی ها، چه انبوه تر

استدعای حق تشکيل اتحاديه است!! طرح اين تقاضا نشان چيست؟ شما به هر حال شماری از توده های طبقه  آنچهارم 

کارگر ايران هستيد. طبقه ای که از صد سال پيش تا امروز به طور نسبی، بيشترين شمار اعتصابات کارگری دنيا را به 

جسورانه ترين و شجاعانه ترين خيزش ها دست يازيده  نمايش نهاده است. شورش های عظيم را پشت سر نهاده است، به

است، قيام ها کرده است و يک بار نيز ماشين قهر، قدرت و ديکتاتوری اختاپوسی يکی از درنده ترين و جنايتکارترين 

سال هيچ دکه  و چند رژيم های تاريخ سرمايه داری را در هم شکسته است. طبقه دارنده اين کارنامه در طول اين صد

اتحاديه ای نداشته است. در هيچ کدام اين ميدانداری ها و نمايش قدرتها  خود را نيازمند امامزاده سنديکا و اسقف نشين 

 نقش بازی و اعمال قدرتاتحاديه نديده است. راديکال، سرمايه ستيز و با سر آگاه طبقاتی وارد ميدان نگرديده است اما 

ت و نديده اس قفل آويزان به نظم سرمايه و منحل در ساختار قدرت سرمايه داریهای کليسائی به داشتن ساز و برگرا هم 

و ادامه و گسترش و فراز و فرود اين رخدادها از وحوش سرمايه دار می خواهيد حال شما صد و چند سال بعد از شروع 

 سر دنيا در طول دو قرن. تاريخ اتحاديه های کارگری در سرا!!شما به رسميت بشناسد یتا حق تشکيل سنديکا را برا

اخير، در بهترين حالت، در موفق ترين ميدانداری ها، تاريخ نقش بازی يک نهاد رسمی مدنی سرمايه داری با رسالت 

خارج سازی کامل طبقه کارگر از ريل پيکار طبقاتی ضد سرمايه داری و مسخ و منجمد و سنگواره سازی جنبش 

ت و بقای بردگی مزدی است. اتحاديه هيچ رسالت ديگری نداشته و هيچ نقشی کارگری در اين يا آن الگوی نظم، حاکمي

ين بازی نکرده است. غول آساترين اتحاديه های کارگری کشورهای غربی در زمره مالکان قاهر و نيرومند بخشی جز ا

 ی مشغول استثماراز سرمايه جهانی هستند و در سراسر جهان در شراکت مستقيم با غول های عظيم الجثه مالی و صنعت

هر چه وحشيانه توده های کارگر می باشند، در امريکای شمالی و ممالک امريکای لاتين نقش هيزم بيار، عمله و پاکار 

کثيف کودتاپردازی های امپرياليستی بورژوازی درنده امريکا را بازی نموده اند، در هيچ کجا هيچ گامی به نفع توده 

از دولت سرمايه داری و مالکان مجتمع  ذوب آهن استدعا داريد که عنايت فرموده و به  کارگر برنداشته اند و حال شما

 فراموش«. به پرسش اساسی اخير خود باز گرديم. از طرح عبارت !!شما اجازه دهند تا دست به تأسيس اتحاديه زنيد

 ظورتان چيست؟ دنبال گورستانیمن» نکنيد که چرخ صنعت با دستان ما می چرخد و با دستان ما می تواند متوقف گردد

در آستانه عبوديت سرمايه داری دفن کنيد و رسم پای بندی  ،می گرديد تا اين قدرت تاريخساز رهائی آفرين را در آن

  بسيار منزه سرمايه داری را به حد کمال برسانيد؟؟!!مؤمنانه، زاهدانه، عارفانه به شريعت مقدس سرمايه و ديانت 

قدرت طبقاتی شما قطعا، می تواند و از اين سرشت برخوردار است که فوق همه قدرت ها وارد ميدان گردد، سرنوشت 

تاريخ و زندگی بشر را رقم زند، طومار حيات سرمايه داری و وجود استثمار، طبقات، دولت، جامعه طبقاتی را برای 

سنگی، فلاکت، آوارگی، حقارت و ذلت آفريند، جهان رفاه و هميشه در هم کوبد، جهانی تازه عاری از هر گونه فقر، گر

بی نيازی و همپيوندی انسانی، جهان زلال ترين برابری ها، سره ترين آزادی ها، جهانی که در آن انسان از سيطره هر 

حث بر ا بقيد حتی قيد کار کردن رها خواهد بود، شما اين قدرت را به متعالی ترين و سرکش ترين شکلی دارا هستيد ام

در  قدرت اين نتيجه بخشیسر داشتن، نداشتن، تفاخر و باليدن به آن نيست، پای چگونگی کاربرد و شناخت و اعمال و 

ميان است. اينجا است که شما بدترين و سياه ترين کارنامه ها را داريد، به هيچ ميزان آن را نشناخته ايد، در هيچ کجا 



از نمايش آگاه و پراکسيس صف نکرده ايد، آن را عليه سرمايه اعمال ننموده ايد، عليه اساس موجوديت سرمايه داری به 

آن به مثابه سلاح رهائی بهره نجسته ايد. کاملا برعکس آن را به نفع سرمايه غلاف کرده ايد، وحشتناک تر اينکه آن را 

عليه  ،ری، دولت و ماشين نظم سرمايهبه دار قدرت سرمايه آويخته ايد و عملا قدرت طبقه سرمايه دار، نظام سرمايه دا

 حاصل قهری اين پيشينه، اين وضعيت روز شما و چند ميليارد کارگر روز دنيا دقيقا ساخته ايد!!  ، عليه طبقه خودخود

مولود فرار از شناخت  فقر و حقارت و اسارت و فلاکت و فرماندگی روز شمابرهوت پيمائی فرساينده و کاهنده است. 

، به کارگرفتن آگاهانه اين قدرت، سازمانيابی سراسری شورائی اين قدرت و اعمال آن عليه شالوده ژرف اين قدرت

پاره کردن بندهای نه  جا از کارگر ماندن و هستی سرمايه و لحظه، لحظه حيات سرمايه داری است. شما هميشه و همه

قد ن ر مزدی، از حقانيت استثمار شدن و نهاو نه گسستن زنجير ک زيستن بردگی مزدی، از هميشه فروشنده نيروی کار

خود از کار خويش و نه تدارک تسلط بر سرنوشت کار و توليد خود، از ماندگاری  راديکال استثمار، از اصالت جدائی

اختاپوس سرمايه داری و نه مبارزه برای نابودی اين نظام، عزيمت نموده ايد و همين عزيمت، انگاره، جهتگيری، افق 

برای تغيير وضعيت دامنگير هيچ  ذهب پولادين، ديانت آهنين، شريعت مقدس و مذهب جاويد خود ساخته ايد.زيست را م

چاره ای نيست سوای آنکه بنياد اين آيين، شريعت، مذهب، ديانت را در هم ريخت و اين متضمن آنست که بايد آماده 

  مبارزه طبقاتی، کارزار راستين ضد بردگی مزدی شد. 

ر من الشمس است، به محض سخن از مبارزه ضد سرمايه داری، بلادرنگ همه آژيرهای عالم به صدا در  يک نکته اظه

های سرمايه داری نيست. اين ، رسمی و همه جا در حال غرش دولت . منظور آژيرهای خطر هميشگی، سرشتیمی آيد

وضات است و برای همه ما به اندازه آژيرها همراه با عروج ارتش و پليس و قوای قهر و سرکوب سرمايه در زمره مفر

يرق غالب آنانی که ب!!، »فعالان جنبش کارگری«کافی آشنا می باشد، سخن نه از اين آژيرها، بلکه از طغيانی است که 

صدرنشينان احزاب دارای پسوندهای طويل کارگری، منجيگری، پروفسورهای عاليمقام، !! دارندرهائی کارگران بردوش 

ها، تفنگچيان اتحاديه سالار، اين طيف وسيع نيروها که با تمامی قوا عليه هر نجوای ضد سرمايه داری  متوليان سازمان

وده تهر تلاش برای تحرک، همراهی، همپيوندی ، از منظر اين جماعت ميليونی بين المللی. بوده و می گردندوارد ميدان 

يا بيرون از ارض مقدس سرنگونی طلبی توخالی  ،مايهسر تشريع ارج از مدار مين گذاری شده قانون، نظم،کارگر در خ

ما مبارزه ااست!!  ، ديوانگی و عقل باختگیمحکوم به خوردن مهر خيالبافی، اتوپی پردازی فراطبقاتی سرمايه آويز است،

عبور معراج روحانی، همجواری با امشاسپندان، اعجاز ضد سرمايه داری هيچ جادو و جنبل، نقش بازی اهورائی، 

زيدگان افاضل، اکابر، شايستگان و برگ شمشير کشيدن در رکاب ان از آتش، در نبشتن پاشيه آشيل ها توسط اسوه ها،قديس

اين مبارزه جبر قهری زندگی کارگران، است. با پيدايش همزمان ما و سرمايه، ميان ما و سرمايه داران، ميان نيست. 

حث بر سر خلق، شروع، کليد زدن اين کارزار نيست. سخن از پايان طبقه ما و طبقه سرمايه دار آغاز گرديده است. ب

عزيمت از هميشه  برده مزدی زيستن، پايان ، گذاشتن نقطه ختم بر در فرايند اين پيکار دادن به عزيمت از کارگر ماندن

 و مرکز کاردادن به مبارزه محصور، مهجور، محبوس، مقهور، پنجاه نفری، صد نفری، چند صد نفری در اين يا آن 

آويزان سازی زندگی  جمع کردن بساطهمسنگری با چند ده ميليون همزنجير،  فرار از هر ميزان همپيوندی، همرزمی،

ر قانون و قرا ن، منطوی کردن طومار قانونگرائی يا آويختن بهبه طرح حاجات، مطالبات، در پيشگاه قدرت سرمايه دارا

تلاش برای ارتقاء به يک است، سخن از عروج متحد به مثابه يک طبقه، و نظم و دولت و نهادهای حکمرانی سرمايه 

قدرت سازمان يافته سراسری شورائی ضد بردگی مزدی، سخن از صدور کيفرخواستی شفاف و کوبنده عليه سرمايه و 

ت که ستدارک فعال، آگاه، عظيم و گسترده برای تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خويش است. سخن بر سر آن ا

به جای حاجت خواهی از کارفرمايان، دخيل بندی به سرمايه داران، توسل به قانون سرمايه، نذر و نياز در بارگاه 



ارچه، يکصدا و يکپ فقط به قدرت متحد شورائی پيکار خويش اتکاء کنيم،  بخشايش دولت سرمايه داری، به جای آينها

استار پايان دادن به سرمايه شدن حاصل کار و توليد خود می باشيم، که خو داريماعلام  ،متحد و با اراده راسخ جمعی

مت ، سلاخواستار اختصاص کل آفريده های کار و توليد خود به رفاه، بی نيازی، رشد آزاد، تعالی بی انتهای آسايش

اعلام داريم  رسخن اين است که در گام نخستين اين پيکارشد بی مهار فکری و فرهنگی و آموزشی خود هستيم.  فيزيکی،

که غذا و پوشاک، مسکن، دارو و درمان، بهداشت، آموزش در همه سطوح از مهد کودک تا آخرين مراحل دانشگاهی، 

آب، برق، گاز، وسائل خانه، کل مايحتاج معيشتی، رفاهی بايد از سيطره داد و ستد  کالائی، پولی سرمايه داری خارج 

کار خانگی زنان محو بايد گردد، هر شکل وابستگی اقتصادی  برچيده شود، بايد گردد، دولت بالای سر به طور کامل

 در اينزنان به همسران و اولاد به والدين بايد ملغی شود، هيچ اثری از پديده شومی به نام کار کودک بر جای نماند. 

ر سال ليون دلاری طبقه خويش دگذر و برای برداشتن اين گام بايد بيلان سالانه کار و توليد خود، سياهه توليد ات دو تري

 کوبيم، فرياد زنيم که خواهان سرشکن شدن کل اين توليداتفرو را بسان پتکی نيرومند بر سر طبقه سرمايه دار و دولتش 

و محصولات به شريان زندگی، رفاه، آسايش، رشد آزاد انسانی خود هستيم. فرياد زنيم که از هميشه کارگر ماندن عزيمت 

ک ، يمی شويم، يک قدرت واحد طبقاتی نهيممحبوسين مراکز کار را کنار می هيأت محصورين، رزه در نمی کنيم، مبا

 وارد يکمی گرديم. و سرمايه داری ، با اين قدرت وارد ميدان جنگ با سرمايه سراسری شورائی ضد کار مزدی قدرت

 و بعد،قرن بيستم  طولاز ديرباز تا امروز، در واقعی بر سر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود می شويم.  جنگ

به ما هشدار داده اند »!!! رهائی پرولتاريا« بيرق زير پرچمهای مختلف، از جمله جمعيت ها، احزاب، افراد، گروهها،

ی دوربا اين اوصاف  یکارزار بپرهيزيم!!، از ورود به که از شروع جنگ با اين راهبرد، دورنما، تاکتيک، نقشه عمل

سته اع می باشيم که فقط شاينيستيم!! مشتی همج الرع چيزی. هشدار داده اند که ما توده کارگر به اعتبار خويش ئيم!!جو

با رقبای حاکم و پياده نظامی ارتش آنان در جنگ تسخير قدرت هستيم.  های اپوزيسيون نشينانعملگی تسويه حساب

، بايد چيز نخواهيم بود!!ها، قدرت ها هيچ ا، ثروتها، مکنت ر، طبقه خالق کل سرمايه هخودمان به عنوان طبقه کارگ

آنها باشيم. برای دنيای خود به هميشه کارگر ماندن آويزيم، به مزدبگيری و قفل  مسلکفرقه و  ع حزب، اتحاديه،مطي

ه نسخ ،اپوزيسيون به اريکه قدرت شويمزدن مزدها به نرخ تورم دخيل بنديم، خواهان سرنگونی حاکمان روز و عروج 

و ما هر چه بيشتر اين کارها را انجام داده ايم، سهمگين تر و دهشتناک تر در شکست،  !!نجات آنها برای ما اين بوده است

تر مايه های قدرت سرمايه داری مستحکسرخوردگی، گرسنگی، فلاکت، فرودستی، ستمکشی، بی حقوقی فرو رفته ايم. پ

های تاريخ، کل تجارب کارزار طبقاتی، همه حقايق جهان رده ايم. تمامی درساز پيش سقوط کشده است و ما فاجعه بارتر 

در شعور ما آژير می کشند که وقت خانه تکانی  همگیموجود، هر کالبدشکافی راديکال آنچه بر سرمان رفته است، 

فل مزدی زيستن، ق بنيادی است. ما دهها ميليون نفوس طبقه کارگر ايران بايد زنجير هميشه کارگر بودن، هميشه برده

. به مثابه يک طبقه با قدرت سازمان يافته شورائی، برداريمزدن زندگی به حاجت خواهی از سرمايه را از گردن خود 

سراسری ضد سرمايه داری وارد ميدان شويم. از نقطه صفر، از وضعيت حاضر حرکت کنيم و برای برپائی اين قدرت 

ما بايد يک جنبش متحد، متشکل، سراسری، شورائی ضد سرمايه داری يازيم. به همه تلاش ها، تقلاها، مبارزات دست 

بود و نبود سرمايه داری با وحوش  سر گرديم، جنبشی قاهر، آگاه، قادر، دارای راهبرد و نقشه راه، زنده، بالنده که بر

مندانه وجود ندارد، اين سرمايه دار و دولت سرمايه و نظام بردگی مزدی جنگ کند. هيچ راه ديگری برای بقای شرافت

تنها راه است. تاريخ با ما است. پيروزی می تواند و بايد از آن ما باشد، بيرق اين پيکار را برافرازيم. بيرقی که جنگ 
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